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اشاره 
ايـن مقالـه گزارشـي از سـخنرانی 
دكتر محمدمهـدی اعتصامـي، مدير 
گـروه  درسـی فلسـفه و منطق دفتر 
برنامه ريزي و تأليف در مورد جايگاه 
فلسفه و نسـبت آن با برنامة درسی 
علـوم انسـاني اسـت کـه تقديـم 

می شود.

رانی 
مدير 
فتر 
گاه
سی
ـم

جايگاه فلسفه در 
برنامه های درسی

تنظيم: بخش تخصصی علوم انسانی 
دفتر برنامه ريزی و تأليف کتب درسی

وم انسانیتنظيم: بخش تخصصی علو
تب درسیدفتر برنامه ريزی و تأليف کت
و ی ش یم و
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تربيت عقلاني 
از مهم ترين 

ابعاد تربيت در 
نظام اسلامي 

است كه داراي 
سه مرحله 

است. دو مرحله 
از اين مراحل 
عمومي است 

و هر عضو اين 
كشور بايد از آن  

بهره مند شود. 
يك مرحله نيز 

تخصصي است 
و به تربيت 

افراد خاصي 
نياز دارد

مقدمه
جست وجوي حقيقت يكي از مهم ترين گرايش هايي است كه 
خداوند در فطرت انسان قرارداده و كششي به سوي آن ها در وجود 
آدمي به وديعت نهاده است.۱ اين گرايش، مبدأ اصلي پيدايش علوم 
و توسعه و گسترش آن ها در طول تاريخ بوده است. جوامع و نظامات 
اجتماعي اي كه زمينة رشد و شكوفايي اين گرايش را بهتر فراهم 
مي كنند و بستر حركت به سوي كشف حقيقت را هموار مي سازند، 
دروازه هاي  و  مي جوشد  آنان  ميان  در  و حكمت  علم  چشمه هاي 

معرفت بر روي آنان گشوده مي شود.
به شكوفايي  مشروط  انسان ها  كمال  و  سعادت  كه  آن  جا  از 
حقيقت طلبي و رشد معرفت است، يكي از رسالت هاي مهم انبياي 
الهي و به خصوص پيامبر گرامي اسلام، احياي خردورزي در ميان 

جوامع بوده است.۲
و  تعقل  به  را  مردم  گوناگون  صورت هاي  به  كريم  قرآن 

دانش آموختن دعوت كرده و از زندگي جاهلانه تحذير داده است.
از اين رو تربيت عقلاني از مهم ترين ابعاد تربيت در نظام اسلامي 
است كه داراي سه مرحله است. دو مرحله از اين مراحل عمومي 
است و هر عضو اين كشور بايد از آن  بهره مند شود. يك مرحله نيز 

تخصصي است و به تربيت افراد خاصي نياز دارد.
با توجه به اين كه اين برنامه مربوط به آموزش وپرورش است، 
مراحل اول و دوم شامل همة دانش آموزان در همة دوره ها مي شود و 

مرحلة سوم به رشته اي خاص مربوط مي گردد.
اين مراحل عبارت اند از:

۱. رشد عقلانيت و تفكر
منطق  و  استدلال  از  بهره مندي  مهارت  و  عقل  قوة  رشد 
عمومي  و  بنيادي  هدف  انديشه  و  خرد  براساس  تصميم گيري  و 
بلكه  ندارد  خاص  درسي  به  اختصاص  و  است  آموزش وپرورش 

مجموعة برنامه هاي درسي بايد در تحقق آن مشاركت كنند.
موفقيت در ديگر ابعاد تربيتي، منوط به موفقيت در اين بُعد است.۳ 

بنابراين ضروري است كه از ابتداي ورود دانش آموزان به مدرسه در 
دورة ابتدايي تا پايان آموزش در دورة متوسطه پي گيري شود.

اين هدف در چارچوب و ساختار درس خاصي نمي گنجد و بايد، 
به عنوان يك هدف كلي و بنيادين، در تمام درس ها و برنامه هاي 
تربيتي دنبال شود و اين برنامه ها در رسيدن به اين هدف كمك كنند 
و محتوا و روش ها را به گونه اي تنظيم نمايند كه اين هدف محقق 
گردد. رشد عقلانيت و تفكر باعث به فعليت رسيدن توانايي هاي زير 

است:۴
۱. توانايي در ارزيابي و قدرت داوري

۲. توانايي نقد نظرات و پذيرش سخن ديگران براساس دليل
۳. توانايي ديدن نتايج و لوازم و عواقب كار (عاقبت انديشي)

۴. تصميم گيري براساس تدبّر و دورانديشي
۵. آزادي از عادات و تلقينات نابه جا 

۶. توانايي در حفظ استقلال در تصميم گيري و دنباله رو ديگران 
نبودن 

۷. تأثيرناپذيري از قضاوت ديگران و توانايي عمل براساس 
تشخيص خود

۸. داشتن روحية سپاس گزاري از ديگران در ازاي دريافت چيزي 
از آن ها

۹. توانايي بر كنترل خواسته ها و اميال 
۱۰. استقامت و پايداري بر حق

۱۱. پذيرش و اطاعت از دستور خدا
۱۲. تنظيم زندگي براساس نيازها و ضرورت ها و دوري از اتلاف 

وقت و عمر براي امور غيرضروري
۱۳. ترجيح هدف هاي بلند و عالي بر هدف هاي كوچك و حقير 

(ترجيح هدف هاي اخروي بر دنيوي)
۱۴. درك ضرورت پرستش خداوند

۱۵. داشتن غيرت و حميّت در دين 
۱۶. جواب دادن به سؤال براساس انديشه و تأمل

۱۷. اظهارنظر مفيد و نافع براي همگان 
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۱۸. توانايي حل مسائل از طريق تفكر
۱۹. بالا رفتن آرامش روحي و اعتماد به نفس

۲۰. تقويت روحية نقادي از خود و اصلاح اشتباهات 
۲۱. توجه به معيارها و ملاك ها و دوري از هيجان و شتاب زدگي 

در تصميم گيري ها 
۲۲. داشتن روحية انصاف علمي و تسليم بودن در برابر حقيقت 

۲. رشد تفكر فلسفي
اين مرحله از تفكر دربارة سؤالات بنياديني است كه براي هر 
انسان صاحب  فكر و انديشمندي كه به جهان و خود، نگاه جدي 
داشته باشد، مطرح مي شود: جهاني كه من در آن زندگي مي كنم، 
چگونه جهاني است؟ آغاز و انجامي دارد؟ از كجا آمده ايم؟ به كجا 

مي رويم؟ چه هدف و غايتي در پيش داريم؟ و...
اميرالمؤمنين علي (ع) دربارة كسي كه در اين باره بينديشد و 

پاسخ صحيح را دريابد، مي فرمايد: 
«رَحِمَ االلهُ امْرَأً عَلِمَ مِن أينَ و في أينَ و الِي أينَ» 

«خدا رحمت كند كسي را كه بداند از كجا آمده است، در كجا 
قرار دارد و به كجا مي رود.»

تفكر در اين سؤال ها و به دست آوردن پاسخ درست آن ها براي 
هر انساني ضروري است، زيرا برنامة زندگي هر فرد وقتي بر پايه هاي 
استوار و محكم بنا مي شود كه به پاسخ صحيح و شايسته اي براي 
به سوي  ما  دانش آموزان  اين كه  براي  باشد.  رسيده  اين سؤالات 
زندگي مطلوب راهنمايي شوند و هدف هاي متعالي و معقول را براي 
خود برگزينند و براي آن برنامه ريزي نمايند، برنامه هاي درسي بايد به 
گونه اي طراحي شوند كه آنان را دعوت به تفكر دربارة اين سؤالات 

كنند و براي رسيدن به پاسخ هاي درست مدد نمايند.
ثمرة انديشه ورزي فلسفي و توجه معقول به پايه ها و بنيان هاي 

هستي آن است كه: 
ـ فرد مي تواند به اصول و مفروضاتي كه زيرساخت تفكر است 
برسد و تفكرات و انديشه هاي خود را با آن اصول ارزيابي كند و در 

افكار و انديشه ها كم تر دچار تناقض و تضاد شود.
ـ داراي ذهني خلاق و پويا مي شود و در مواجهه با پرسش هاي 
نو به نو توانايي بازگشت به داده هاي ذهني خود را دارد و مي تواند با 
پرداخت آن داده ها پاسخ پرسش ها را بيابد يا راه رسيدن به پاسخ ها 

را به دست آورد.
ـ در تصميم گيري هاي كلي زندگي كه نقشة راه او را براي 

آينده اي طولاني رقم مي زند، خردمندانه عمل مي كند.
ـ نگاه او به حوادث و رخدادهاي پيرامون عميق تر مي شود، 

توانايي مشاهدة جنبه هاي مختلف آن رخدادها را به دست مي آورد و 
از سطحي نگري و ظاهرانديشي دوري مي كند.

ـ توانايي نقادي افكار و انديشه هاي ديگر را به دست مي آورد 
از دنباله روي بدون تعقل جريانات و نحله هاي اجتماعي دوري  و 

مي كند.
و  مي شود  برخوردار  بالايي  تحمل  توانايي  و  از سعة صدر  ـ 
مي تواند سره را از ناسره بازشناسد و از افكار درست ديگران بهره 

ببرد.
ـ مي تواند مفروضات و مباني اي را كه زيرساخت يك جريان 

فكري يا فرهنگي است، بشناسد.
ـ جنبة خلاقانة تفكر او رشد مي يابد و مي تواند پس از بازشناسي 
و نقد مفروضات پنهان در پشت يك فكر، مفروضات مناسب تر و 

محكم تري پيش نهاد كند.
ـ مي تواند اعتبار افكار و انديشه هاي خود را برحسب شواهد 

مناسب و كافي مورد ارزيابي قرار دهد.
خلاصه اين كه رشد تفكر فلسفي سبب مي شود انسان توانايي 
تشخيص حق از باطل، درست از نادرست و خوب از بد را به طور 
نسبي به دست آورد و به جاي پيروي از احساسات و عواطف و غرايز، 

خردورزي و عقلانيت را راهنماي خود قرار دهد.

۳. آموزش فلسفه 
مرحلة سوم، تعليم فلسفه، به عنوان يك درس تخصصي است. 
هدف اصلي تعليم فلسفه در دورة متوسطه، فراهم آوردن زمينة آشنايي 
دانش آموزان با مباحث تخصصي فلسفي است تا چنان چه خود را 
مستعد اين دانش بيابند، راه حكمت پيش گيرند و متخصص اين 

رشته شوند.
علاوه بر اين، ميان حكمت و دينداري وجه اشتراك اساسي 
وجود دارد. حكمت و فلسفه در ذات خود، تفكر اصيل و استوار است، 
به طوري كه پندار و وهم در آن راه ندارد.۵ دينداري نيز با گذشت از 
تعلقات جاهلانه، اصل قراردادن حقيقت، تكيه بر خردورزي و تعقل، 
اصالت دادن به باطن و متكي ساختن ظاهر بر باطن ميسّر است. 
اميرالمؤمنين علي(ع) از كساني كه بدون بصيرت از حاملان حق 
تبعيت مي كنند و در برخورد با نخستين شبهه در مي مانند، انتقاد 

مي كند و به تفكر دعوت مي نمايد.۶
حق تعالي در آية ۵۰ سورة انعام، با استفهام انكاري بر نامساوي 
بودن جاهل و عالم، تأكيد كرده و فرموده است: «قُل هَل يَستَوِي 
رونَ» و اين چنين اهل تحقيق و بصيرت  الاَعمي وَ البَصير اَفَلا تَتَفَكَّ
را ارج نهاده و جاهلان را نكوهش كرده است. ديني كه بر محور 

تأكيد امير 
مؤمنان و ساير 
ائمة اطهار(ع) 

بر عقل و انتقاد 
صريح از 

ايمان جاهلانه 
و مبارزه با 

تحجر و بيان 
آموزه هاي 
بسيار بلند 

حِكَمي دربارة 
خداي تعالي، 

جهان و انسان، 
زمينه ساز رشد 

تفكر عقلي و 
فلسفي و ظهور 
فلاسفة بزرگي 

چون فارابي، 
ابن سينا، 

سهروردي، 
خواجه نصير، 

ميرداماد و 
ملاصدرا شد
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۱۸. توانايي حل مسائل از طريق تفكر
۱۹. بالا رفتن آرامش روحي و اعتماد به نفس

۲۰. تقويت روحية نقادي از خود و اصلاح اشتباهات
۲۱. توجه به معيارها و ملاك ها و دوري از هيجان و شتاب زدگي

در تصميم گيري ها
۲۲. داشتن روحية انصاف علمي و تسليم بودن در برابر حقيقت

۲. رشد تفكر فلسفي
اين مرحله از تفكر دربارة سؤالات بنياديني است كه براي هر
انسان صاحب  فكر و انديشمندي كه به جهان و خود، نگاه جدي
داشته باشد، مطرح مي شود: جهاني كه من در آن زندگي مي كنم،
چگونه جهاني است؟ آغاز و انجامي دارد؟ از كجا آمده ايم؟ به كجا

مي رويم؟ چه هدف و غايتي در پيش داريم؟ و...
اميرالمؤمنين علي (ع) دربارة كسي كه در اين باره بينديشد و

پاسخ صحيح را دريابد، مي فرمايد:
«رَحِمَ االلهُ امْرَأً عَلِمَ مِن أينَ و في أينَ و الِي أينَ» 

ر ي ر ر ح

«خدا رحمت كند كسي را كه بداند از كجا آمده است، در كجا
قرار دارد و به كجا مي رود.»

تفكر در اين سؤال ها و به دست آوردن پاسخ درست آن ها براي
هر انساني ضروري است، زيرا برنامة زندگي هر فرد وقتي بر پايه هاي
استوار و محكم بنا مي شود كه به پاسخ صحيح و شايسته اي براي
به سوي ما  دانش آموزان  اين كه  براي  باشد.  رسيده  اين سؤالات 
زندگي مطلوب راهنمايي شوند و هدف هاي متعالي و معقول را براي
خود برگزينند و براي آن برنامه ريزي نمايند، برنامه هاي درسي بايد به
گونه اي طراحي شوند كه آنان را دعوت به تفكر دربارة اين سؤالات

كنند و براي رسيدن به پاسخ هاي درست مدد نمايند.
ثمرة انديشه ورزي فلسفي و توجه معقول به پايه ها و بنيان هاي

هستي آن است كه:
ـ فرد مي تواند به اصول و مفروضاتي كه زيرساخت تفكر است
برسد و تفكرات و انديشه هاي خود را با آن اصول ارزيابي كند و در

افكار و انديشه ها كم تر دچار تناقض و تضاد شود.
ـ داراي ذهني خلاق و پويا مي شود و در مواجهه با پرسش هاي
نو به نو توانايي بازگشت به داده هاي ذهني خود را دارد و مي تواند با
پرداخت آن داده ها پاسخ پرسش ها را بيابد يا راه رسيدن به پاسخ ها

را به دست آورد.
ـ در تصميم گيري هاي كلي زندگي كه نقشة راه او را براي

آينده اي طولاني رقم مي زند، خردمندانه عمل مي كند.
ـ نگاه او به حوادث و رخدادهاي پيرامون عميق تر مي شود،

توانايي مشاهدة جنبه هاي مختلف آن رخدادها را به دست مي آورد و 
از سطحي نگري و ظاهرانديشي دوري مي كند.

ـ توانايي نقادي افكار و انديشه هاي ديگر را به دست مي آورد 
از دنباله روي بدون تعقل جريانات و نحله هاي اجتماعي دوري  و 

مي كند.
و  مي شود  برخوردار  بالايي  تحمل  توانايي  و  از سعة صدر  ـ 
مي تواند سره را از ناسره بازشناسد و از افكار درست ديگران بهره 

ببرد.
ـ مي تواند مفروضات و مباني اي را كه زيرساخت يك جريان 

فكري يا فرهنگي است، بشناسد.
ـ جنبة خلاقانة تفكر او رشد مي يابد و مي تواند پس از بازشناسي 
و نقد مفروضات پنهان در پشت يك فكر، مفروضات مناسب تر و 

محكم تري پيش نهاد كند.
ـ مي تواند اعتبار افكار و انديشه هاي خود را برحسب شواهد 

مناسب و كافي مورد ارزيابي قرار دهد.
خلاصه اين كه رشد تفكر فلسفي سبب مي شود انسان توانايي 
تشخيص حق از باطل، درست از نادرست و خوب از بد را به طور 
نسبي به دست آورد و به جاي پيروي از احساسات و عواطف و غرايز، 

خردورزي و عقلانيت را راهنماي خود قرار دهد.

۳. آموزش فلسفه
مرحلة سوم، تعليم فلسفه، به عنوان يك درس تخصصي است. 
هدف اصلي تعليم فلسفه در دورة متوسطه، فراهم آوردن زمينة آشنايي 
دانش آموزان با مباحث تخصصي فلسفي است تا چنان چه خود را 
مستعد اين دانش بيابند، راه حكمت پيش گيرند و متخصص اين 

رشته شوند.
علاوه بر اين، ميان حكمت و دينداري وجه اشتراك اساسي 
وجود دارد. حكمت و فلسفه در ذات خود، تفكر اصيل و استوار است، 
به طوري كه پندار و وهم در آن راه ندارد.۵ دينداري نيز با گذشت از 
تعلقات جاهلانه، اصل قراردادن حقيقت، تكيه بر خردورزي و تعقل، 
اصالت دادن به باطن و متكي ساختن ظاهر بر باطن ميسّر است. 
اميرالمؤمنين علي(ع) از كساني كه بدون بصيرت از حاملان حق 
تبعيت مي كنند و در برخورد با نخستين شبهه در مي مانند، انتقاد 

مي كند و به تفكر دعوت مي نمايد.۶
حق تعالي در آية ۵۰ سورة انعام، با استفهام انكاري بر نامساوي 
بودن جاهل و عالم، تأكيد كرده و فرموده است: «قُل هَل يَستَوِي 
رونَ» و اين چنين اهل تحقيق و بصيرت  الاَعمي وَ البَصير اَفَلا تَتَفَكَّ

وِ ل ل و ر و ر م و ل ن مو و ل ن

را ارج نهاده و جاهلان را نكوهش كرده است. ديني كه بر محور 

تأكيد امير 
مؤمنان و ساير 
ائمة اطهار(ع)

بر عقل و انتقاد
صريح از 

ايمان جاهلانه 
و مبارزه با

تحجر و بيان
آموزه هاي 
بسيار بلند 

حِكَمي دربارة 
ر

خداي تعالي،
جهان و انسان،
زمينه ساز رشد
تفكر عقلي و 

فلسفي و ظهور
فلاسفة بزرگي 

چون فارابي، 
ابن سينا، 

سهروردي، 
خواجه نصير،

ميرداماد و
ملاصدرا شد
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تفكر است 

برسد و 
تفكرات و 
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كند و در افكار 

و انديشه ها 
كم تر دچار 

تناقض و 
تضاد شود

عقلانيت و بر مدار خردورزي مي گردد، روشن است كه با گسترش 
تفكر فلسفي و زنده شدن فطرت ثانوية انسان ها پذيرش بيش تري 
مي يابد و دل ها و قلب هاي فزون تري را تسخير مي كند. تاريخ تفكر و 

تمدن اسلامي نيز حاكي از همين امر است.
تأكيد امير مؤمنان و ساير ائمة اطهار (عليهم السلام) بر عقل و 
انتقاد صريح از ايمان جاهلانه و مبارزه با تحجر و بيان آموزه هاي 
بسيار بلند حكمي دربارة خداي تعالي، جهان و انسان، زمينه ساز رشد 
تفكر عقلي و فلسفي و ظهور فلاسفة بزرگي چون فارابي، ابن سينا، 
سهروردي، خواجه نصير، ميرداماد و ملاصدرا شد، كه همگي خود را 
شاگردان كوچكي در مدرسة رسول خدا و اهل بيت گرامي ايشان 

(صلوات االله عليهم) مي شمردند.
بر اين مبنا، در دنياي امروز كه معنويت هاي غيرالهي و منحرف 
از يك سو و سكولاريسم و اباحي گري از سوي ديگر، دينداري اصيل 
و الهي را مورد هجوم قرار داده اند و مردم و به خصوص نسل جوان 
را در همة كشورها، با بهره گيري از روش هاي تبليغي مغالطه آميز، به 
سوي خود فرا مي خوانند رشد عقلانيت و تفكر فلسفي حقيقت ياب، 
حقاً به پيروزي حق بر باطل و گسترش دينداري اصيل كمك خواهد 
كرد؛ راهي كه بزرگاني چون استاد شهيد مطهري پيمودند و جامعة 

اسلامي ما سال هاست كه از ثمرات آن بهره مي برد.
نيز مي دانيم كه منطق و فلسفه از مآثر مهم فرهنگ و تمدن 
اسلامي، به خصوص در حوزة ايراني آن به شمار مي رود. به همين 
جهت تجربة گران قدر فلسفه در عالم اسلام و سرزمين ايران از 
مؤلفه هاي هويتي و شايستگي هاي ماست. التفات به سوابق فرهنگي 
ضرورتي  ملت،  و  قوم  هر  فرهنگ  شناسايي  در  علمي  گذشتة  و 
انكارناپذير است و سرزمين ما از ديرباز به حكمت و معرفت عنايت 
ويژه داشته است. چنان كه افلاطون در آثار خود بارها ايرانيان باستان 
را به صفات نيك ستوده و ارسطو در كتاب «دربارة فلسفه» كه تنها 
قطعاتي از آن باقي است بر اهتمام ايرانيان به حكمت اشاره كرده 

است.
هم چنين شيخ اشراق و حاجي سبزواري، از حكماي خسرواني 
و فهلويون به عظمت و نيكي ياد كرده اند. ايرانيان پس از اسلام 
نيز، هم چنان كه شهيد مطهري در كتاب «خدمات متقابل ايران 
و اسلام» به تفصيل بدان پرداخته است، افتخار بيش ترين خدمات 
فرهنگي به دين و عالم اسلام را در ميان قاطبة مسلمانان جهان به 
خود اختصاص داده اند. عالمان و فضلاي مسلمان ديگر سرزمين ها 
آثار حكما و علماي ايران را تعليم مي دادند و بر آن ها شرح و حاشيه 
مي نوشتند. همين اندازه كافي است بگوييم كه فيلسوفان بزرگ عالم 
اسلام جز آنان كه در اندلس مي زيستند عموماً ايراني بوده اند. زبان 

و ادبيات فارسي نيز سرشار از معاني حكمي و معارف عقلي است. 
افزون بر اين يافتن معادل هاي مناسب و زبان دقيق براي بيان معاني 
جديد فلسفي نيز بدون توجه به سوابق كلمات و اصطلاحات در سنت 

اسلامي ممكن نيست.
پيداست كه آموزش وپرورش كشور ما نمي تواند نسبت به اين 
امر، يعني آموختن و گسترش فلسفه به ويژه فلسفة اسلامي بي اعتنا 
باشد، زيرا: فلسفه و منطق از مؤلفه هاي مهم هويت ملي و مآثر 

فرهنگي و اسلامي  ماست.
اكنون نيز كه تمدن و علوم و فناوري جديد غرب جهان گير شده 
و در تمام شئون زندگي فردي و حوزة عمومي ما مؤثر افتاده است 
و مسلمانان بر آن اند تا با كسب و اخذ اين علوم و فناوري، خود به 
توليد علم و اختراع و نوآوري دست يازند، تذكر و توجه به اين نكته 
لازم است كه وصول به اين مقصود جز با نظر به بنيادهاي فرهنگي 
و فلسفي اين تمدن ممكن نيست و اساساً با شناسايي اين بنيادها 
و ورود به مرحلة توليد فكر به جاي مصرف افكار ديگران است كه 
مي توان بر بنيادهاي تمدن جديد غالب آمد و طرحي نو در انداخت. 
علوم جديد، كه آموزش آن وظيفة نهادهاي آموزشي كشور است، در 
بن و بنياد خود قائم و وابسته به جستارهاي فلسفي و برخوردار از 

مباني فلسفي ويژة خويش است.
و  تاريخ  جواني  دورة  كه  هفدهم  قرن  در  بزرگ  دانشمندان 
فرهنگ جديد بود، هم چون گاليله،  دكارت، نيوتن و لايب نيتز، خود 
فيلسوف بودند. در دورة پختگي و كمال، يعني در قرن بيستم نيز 
نيلزبور۷ و هَيزنبرگ۸ به طريق فلسفي مي انديشيدند. بنابراين رسوخ 
در مباني فلسفي علوم جديد، اعم از طبيعي و انساني و نيز توجه به 
فلسفة تطبيقي و گفت وگوي فرهنگي به منزلة امري ميان فرهنگي۹، 

ضرورتي آشكار و روشن است.
با توجه به دلايل فوق، آموزش فلسفه در دورة متوسطه ضروري 

است.

پی نوشت
١. فطرت، استاد شهيد مطهري

٢. نهج البلاغه، خطبة اول
٣. تعليم و تربيت در اسلام، استاد شهيد مطهري 

٤. برگرفته از سخنان امام موسي كاظم (ع) به هشام بن حكم است، كه در كتاب 
اصول كافي، ج اول، ص ١٤ و در تحف العقول، ص ٣٨٤ آمده است.

٥. علامه طباطبايي، اصول فلسفه و روش رئاليسم، جلد اول، مقالة اول.
٦. نهج البلاغه، صبحي صالح، كلام ١٤٧ (خطاب به كميل بن زياد)

7. Niels Bohr
8. Heisenberg
9. intercultural
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عقلانيت و بر مدار خردورزي مي گردد، روشن است كه با گسترش 
تفكر فلسفي و زنده شدن فطرت ثانوية انسان ها پذيرش بيش تري 
مي يابد و دل ها و قلب هاي فزون تري را تسخير مي كند. تاريخ تفكر و 

تمدن اسلامي نيز حاكي از همين امر است.
تأكيد امير مؤمنان و ساير ائمة اطهار (عليهم السلام) بر عقل و 
انتقاد صريح از ايمان جاهلانه و مبارزه با تحجر و بيان آموزه هاي 
بسيار بلند حكمي دربارة خداي تعالي، جهان و انسان، زمينه ساز رشد 
تفكر عقلي و فلسفي و ظهور فلاسفة بزرگي چون فارابي، ابن سينا، 
سهروردي، خواجه نصير، ميرداماد و ملاصدرا شد، كه همگي خود را 
شاگردان كوچكي در مدرسة رسول خدا و اهل بيت گرامي ايشان 

(صلوات االله عليهم) مي شمردند.
بر اين مبنا، در دنياي امروز كه معنويت هاي غيرالهي و منحرف 
از يك سو و سكولاريسم و اباحي گري از سوي ديگر، دينداري اصيل 
و الهي را مورد هجوم قرار داده اند و مردم و به خصوص نسل جوان 
را در همة كشورها، با بهره گيري از روش هاي تبليغي مغالطه آميز، به 
سوي خود فرا مي خوانند رشد عقلانيت و تفكر فلسفي حقيقت ياب، 
حقاً به پيروزي حق بر باطل و گسترش دينداري اصيل كمك خواهد 
كرد؛ راهي كه بزرگاني چون استاد شهيد مطهري پيمودند و جامعة 

اسلامي ما سال هاست كه از ثمرات آن بهره مي برد.
نيز مي دانيم كه منطق و فلسفه از مآثر مهم فرهنگ و تمدن 
اسلامي، به خصوص در حوزة ايراني آن به شمار مي رود. به همين 
جهت تجربة گران قدر فلسفه در عالم اسلام و سرزمين ايران از 
مؤلفه هاي هويتي و شايستگي هاي ماست. التفات به سوابق فرهنگي 
ضرورتي  ملت،  و  قوم  هر  فرهنگ  شناسايي  در  علمي  گذشتة  و 
انكارناپذير است و سرزمين ما از ديرباز به حكمت و معرفت عنايت 
ويژه داشته است. چنان كه افلاطون در آثار خود بارها ايرانيان باستان 
را به صفات نيك ستوده و ارسطو در كتاب «دربارة فلسفه» كه تنها 
قطعاتي از آن باقي است بر اهتمام ايرانيان به حكمت اشاره كرده 

است.
هم چنين شيخ اشراق و حاجي سبزواري، از حكماي خسرواني 
و فهلويون به عظمت و نيكي ياد كرده اند. ايرانيان پس از اسلام 
نيز، هم چنان كه شهيد مطهري در كتاب «خدمات متقابل ايران 
و اسلام» به تفصيل بدان پرداخته است، افتخار بيش ترين خدمات 
فرهنگي به دين و عالم اسلام را در ميان قاطبة مسلمانان جهان به 
خود اختصاص داده اند. عالمان و فضلاي مسلمان ديگر سرزمين ها 
آثار حكما و علماي ايران را تعليم مي دادند و بر آن ها شرح و حاشيه 
مي نوشتند. همين اندازه كافي است بگوييم كه فيلسوفان بزرگ عالم 
اسلام جز آنان كه در اندلس مي زيستند عموماً ايراني بوده اند. زبان 

و ادبيات فارسي نيز سرشار از معاني حكمي و معارف عقلي است.
افزون بر اين يافتن معادل هاي مناسب و زبان دقيق براي بيان معاني
جديد فلسفي نيز بدون توجه به سوابق كلمات و اصطلاحات در سنت

اسلامي ممكن نيست.
پيداست كه آموزش وپرورش كشور ما نمي تواند نسبت به اين
امر، يعني آموختن و گسترش فلسفه به ويژه فلسفة اسلامي بي اعتنا
باشد، زيرا: فلسفه و منطق از مؤلفه هاي مهم هويت ملي و مآثر

فرهنگي و اسلامي  ماست.
اكنون نيز كه تمدن و علوم و فناوري جديد غرب جهان گير شده
و در تمام شئون زندگي فردي و حوزة عمومي ما مؤثر افتاده است
و مسلمانان بر آن اند تا با كسب و اخذ اين علوم و فناوري، خود به
توليد علم و اختراع و نوآوري دست يازند، تذكر و توجه به اين نكته
لازم است كه وصول به اين مقصود جز با نظر به بنيادهاي فرهنگي
و فلسفي اين تمدن ممكن نيست و اساساً با شناسايي اين بنيادها
و ورود به مرحلة توليد فكر به جاي مصرف افكار ديگران است كه
مي توان بر بنيادهاي تمدن جديد غالب آمد و طرحي نو در انداخت.
علوم جديد، كه آموزش آن وظيفة نهادهاي آموزشي كشور است، در
بن و بنياد خود قائم و وابسته به جستارهاي فلسفي و برخوردار از

مباني فلسفي ويژة خويش است.
و تاريخ  جواني  دورة  كه  هفدهم  قرن  در  بزرگ  دانشمندان 
فرهنگ جديد بود، هم چون گاليله،  دكارت، نيوتن و لايب نيتز، خود
فيلسوف بودند. در دورة پختگي و كمال، يعني در قرن بيستم نيز
نيلزبور۷ و هَيزنبرگ۸ به طريق فلسفي مي انديشيدند. بنابراين رسوخ
در مباني فلسفي علوم جديد، اعم از طبيعي و انساني و نيز توجه به
فلسفة تطبيقي و گفت وگوي فرهنگي به منزلة امري ميان فرهنگي۹،

ضرورتي آشكار و روشن است.
با توجه به دلايل فوق، آموزش فلسفه در دورة متوسطه ضروري

است.

پی نوشت
١. فطرت، استاد شهيد مطهري

٢. نهج البلاغه، خطبة اول
٣. تعليم و تربيت در اسلام، استاد شهيد مطهري

٤. برگرفته از سخنان امام موسي كاظم (ع) به هشام بن حكم است، كه در كتاب 
٤ و در تحف العقول، ص ٣٨٤ آمده است. ٤اصول كافي، ج اول، ص ١٤

٥. علامه طباطبايي، اصول فلسفه و روش رئاليسم، جلد اول، مقالة اول.
٧. نهج البلاغه، صبحي صالح، كلام ١٤٧ (خطاب به كميل بن زياد) ٦

7. Niels Bohr
8. Heisenberg
9. intercultural


